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  مقدمه
غم و اندوه و حسرت نهفته در بطن خـود را بـه خواننـده يـا شـنونده القـا        نوستالژيكشعر 

ندة فرازهايي از خوشي و شادي در گذشته هم كنتواند تداعي  ميموارد  اي  كند و البته در پاره  مي
در اشعاري كه بر مبنـاي نوسـتالژيِ   . مندان فراواني داردهباشد و در نوع خود، طرفداران و علاق

ي شـادي و نشـاط،   هـا   جنبـه  گيرند، چربش وجوه غـم و انـدوه بـر     ميحسرت و دريغ، شكل 
  .محسوس و غالب است

ي هجـران معشـوق و   هـا   ستالژي عشق است كه مقوله، نونوستالژيكي شعر ها  يكي از نمونه
  .گيردنصيبي از عشق دلدار را در بر مي بيحرمان و 

ي از كساني كه در زمينة شعر نوستالژي عشق و هجران، آثار مانـدگار و قابـل تـوجهي از    كي
وي بـه  . خود به جا گذاشته است، شاعر خوش ذوق و توانمند شيرازي، مهدي حميـدي اسـت  

. براي اطـلاع بيشـتر نگـ ـ  ( درگذشت 1365تيرماه  23مسي در شيراز به دنيا آمد و در ش 1293سال 
  .)148-153:1387خليلي، 

هـا    دفاتر شعري وي شامل شـكوفه . باشد  ميآثار قلمي او شامل نظم و نثر، تأليفات و ترجمه 
) 1320(اشك معشوق  و )1325(ي سياه ها  ، سال)1319(پس از يك سال  ،)خورشيدي 1317(

در سه  "عشق در به در" ها  ترين آنمهماز حميدي آثار متعددي نيز در زمينة نثر دارد كه . است
  .)23-25: همان. نگـ(. جلد است

روحية رمانتيكي همچون ابري است كه بـر  . حميدي، شاعر تغزل و عشق است«؛ مجموعدر 
اين ابـر، در برابـرت پديـدار     از اي  آسمان همة اشعار او سايه افكنده و به هر كجا رو كني، پاره

آنچه حميدي در باب «: نويسد  ميغلامحسين يوسفي اديب نامدار . )276: 1383زرقاني، (» .شود  مي
مصداق بارز شعر ليريك است و تصويري تمام از عوالم . ماند  ميعشق سروده به شعر ديگران ن

  .)617: 1371يوسفي، (» .و عواطف شخصي؛ و چون آواز روح است اصالت دارد
 يهـا   ه كه در اين مقاله به آن پرداخته شده، بررسي نوستالژي عشق در يكي از چهارپـاره آنچ
سـت، كـه بـه رغـم     المثـل ا بر مبناي تمثيل و ضـرب  "قفل طلا"به نام  حميدي شيرازي زيباي

     ي ناكـامش سـروده كـه بـه تمـامي،     هـا   بـا يكـي از عشـق    مـرتبط  گذشت حدود سيزده سـال، 
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  .اندوهگنانه است آميز وحسرت
در شرح و تحليل و بررسي نوستالژي در اين شعر زيبا؛ تلاش شده  كهلازم به توضيح است 

عناصـر و شـواهد    تر مطالب، بـه فراخورحـال،  گفتار و بيان مطلوباست تا به منظور جذابيت 
  .تمثيلي نيز مورد استفاده قرار گيرد

حقيق در بارة نوستالژي، نوستالژي عشـق  اين نكته ضروري است كه با توجه به پيشينة ت ذكر
مـورد  بـه اجمـال   نيما يوشيج، اخوان ثالث، حميد مصـدق و شـهريار   : در اشعار شاعراني مانند

  .بررسي قرار گرفته، اما در خصوص اشعار حميدي شيرازي تاكنون موردي مشاهده نشده است
  

  مباني نظري مفهوم نوستالژي
بـه  ) nostos(انسوي اسـت كـه از دو زيرسـاخت يونـاني     فر اي  واژه) nostalgia(نوستالژي «

در . )35: 1385، شـريفيان ( ».به معناي درد و رنـج گرفتـه شـده اسـت    ) algos(معناي بازگشت و 
  :خورد  ميي نزديكي از اين واژه به چشم ها  معاني و تعريف و كتب گوناگون، ها  گـفرهن

آريـان  (درد جدايي، حسـرت گذشـته    ، دل تنگي، فراق،)1374آشوري، ( ، درد دوريغربتغم 
ي هـا   دل تنگي به سبب دوري از وطن يا دل تنگي حاصل از يادآوري گذشته ،)1378پوركاشاني، 

، حسرت گذشته، ميل به بازگشت بـه خانـه و كاشـانه،    )1381انـوري،  (درخشان يا تلخ و شيرين 
شـته، يـاد گذشـته، غـم     ، حسـرت گذ )1383جعفـري،  (، ياد و دريغ، غم غربت )1373افكاري، پور(

ي علمـي و تـاريخي،   هـا   در كتـاب «بايد گفـت  . )1381شناس و همكاران، حق(غربت، هواي وطن 
. شناسي وارد ادبيـات شـده اسـت   نشاني از واژة نوستالژي وجود ندارد؛ زيرا نوستالژي از روان

توصـيف  كه براي  اي  در مقاله -پزشك سوييسي -)Juhans Hufer(نخستين بار ژوهانس هوفر 
سـال، رفتـه    50اين واژه، با گذشت . حالات روحي دو بيمار منتشر كرد، اين واژه را به كار برد

  .)7: 1390حجازي و كريمي، (» .رفته وارد دنياي ادبيات شد
اي از نگـارش  هاي ادبي بـه شـيوه  شناسي وارد ادبيات شده در بررسيروانكه از  نوستالژي«

را كه  اي  ي خويش، گذشتهها  يا نوشته ها  عر يا نويسنده در سرودهشود كه بر پاية آن، شاگفته مي
 ]كنـد   مي[ ترسيمآلود آميزانه و درديش را در دل دارد، حسرتها  در نظر دارد يا سرزميني كه ياد
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  .)1395-6: 1376انوشه، (» .كشد  ميو به قلم 
  

  گرايي در شعرانواع نوستالژي با رويكرد گذشته
به عنوان پيشينة بررسي نوستالژي در شعر برخي از شاعران معاصـر بـه   هايي كه در پژوهش

نوستالژي وطـن  مانند  .شودهاي گوناگوني از نوستالژي ديده ميبنديچاپ رسيده است، تقسيم
نوستالژي مرگ و فقدان نياكان و بستگان  ،رنج و اندوهنوستالژي  ،نوستالژي گذر عمر ،و زادگاه
  .نوستالژي عشقها، و و ياد آن و دوستان
اي خـوش و شـيرين در   ها غم و اندوه و حسرت و تداعي گذشـته تمام نوستالژي مايةدرون

     هاي دور يا نزديكي است كـه آدمـي آن را از دسـت داده و در شـرايط نـامطلوب و غيـر       زمان
هـاي مناسـب و   ها، جايگاه و موقعيـت گريزي به افتخارات، سربلندي. بردخواهي به سر ميدل
، و نيـز زوال نعمـت نوجـواني و    اسـت  آل فردي يا اجتماعي كه به هر دليل، از دست رفتهايده

وق و شـكوه و گلايـة   ش ـ، و نيز مرور هجران معاندريم ياد عزيزاني كه از دنيا رفتهجواني، و تك
هـاي انـواع گونـاگون نوسـتالژي     از ديگر شاخصـه  ناشي از حرمان و بي نصيبي از عشق دلدار،

  .است
تمثيل؛ به بررسـي، شـرح و تحليـل    ل و از عناصر مثَ مختصرمرور تعاريفي پس از ادامه، در 
گيري از تمثيـل  ي حميدي شيرازي با بهره"طلا قفل"چهارپارة نوستالژي عشق در از  اي  فشرده

  .پرداخته خواهد شدو شواهد تمثيلي 
  

  تمثيل
و  "تمثيـل " ،بيانين ابزارهاي مبحث ترگذارثيرتأيكي از  ،عبارتيبه  و مدآكار يكي از عناصر

و نزديك به هم از  همشاب، معاني و تعاريف تمثيلي است، و در كتب گوناگون شواهداز ستفاده ا
  .خواهد شدبيان ها از آن مختصر موارديبراي نمونه كه  ،ورت گرفته استصر صاين عنا

ظـاهر موضـوع   ورت ص ـتحـت   ،است از ارائه دادن يك موضوع بارتع) allegory(تمثيل «
ادبي عبارت است از بيان يك عقيـده و يـا يـك     طلاح به عنوان يك طرز و شيوةاين اص .ديگر
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و  موضـوع ا بلكه در لباس و هيئت يك حكايت ساختگي كه بموضوع نه از طريق بيان مستقيم 
طور (با معني لغوي الگوري اين تعريف  .و تطبيق باشدقابل مقايسه  ،فكر اصلي از طريق قياس

  .)143:1389 ،نامداريانپور( ».موافق است) گر سخن گفتندي
 نامـة لغـت  بـه نقـل از   ،"تمثيل و ادبيات تمثيلـي " ةدر مقال مثل و تمثيل، رابطة خصوصدر 

ا تمثيـل گوينـد و   شباهت چون ميان دو جملـه باشـد آن ر   ةعلاقدر تشبيه « :استدهخدا آمده 
  .)18:1394حسيني كازروني،( ».وانندل خ، فاش و شايع بود آن را مثَچون تشبيه مزبور

  
بـا   يدي شيرازيي حم"قفل طلا"چهارپارة عشق در  يژتحليل نوستالشرح و  بررسي،

  تمثيل و شواهد تمثيليتكيه بر
و  يدر ابتدا خالي از لطف نيست كه به كليّت موضـوع اشـعار نوسـتالژيك حميـدي شـيراز     

سال به ( 1318د فاصل اواخر سال در ح. عشق معروف وي به طور فشرده و مجمل اشاره شود
سال سرودن چهارپارة قفـل  ( 1331و اواخر سال ) هم خوردن رابطة حميدي و عشق معروفش

وفـا، اگـر چـه اوج و فـرود     بستگي حميدي به معشوق بي، طبق قراين و شواهد، ميزان دل)طلا
مـان مسـتند سـه    ورزي در راوج ماجراي اين عشق! داشته، اما هرگز به نقطة صفر نرسيده است

 "اشـك معشـوق  "و بـه مـوازات آن در مجموعـة شـعر     ) 1319-20( "عشق در به در"جلدي 
ازدواج بـا بـانو   ( 1321از آغاز مفارقت و هجران اين عاشق و معشوق تـا سـال   . منعكس است
آميز فراواني سرود كـه برخـي از   مهدي حميدي اشعار عاشقانة سوزناك و حسرت) ناهيد افخم

دادگـي او بـه معشـوقش    ستالژيك ندارند اما از تداوم و باقي مانـدن عشـق و دل  ها وجهة نوآن
توان بـه  كنند، و البته از زيباترين شعرهاي نوستالژيك وي ميحكايت مي) منيژه يا فردي ديگر(

خورشيدي سروده و با حسرت و  1321 سالكرد، كه در اوايل  اشاره "سرگذشت"مثنوي بلند 
  .هجران معشوقش سخن رانده استاندوهي عميق از فراق و 

  پـس از ازدواج بـا همسـر     - 1321كـه در شـهريور    "طلـوع ناهيـد  " مسمطبعد از سرودن 
كه حميديِ سي و شش ساله و منيژه بيست و هفت ساله  1329تا سال  -اش ناهيد افخم دايمي

هـا يكـديگر   لفروشي در تهران پس از سادر يك كتاب! و مطلّقه به طور اتفاقي و يا غير اتفاقي
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، حميدي شيرازي به رغم داشتن زن و فرزند، عشق )270:1387خليلي، . نگـ(را ملاقات كردند 
پس از "غزل : منيژه را از ياد نبرد، و پس از اين ملاقات هم اشعار نوستالژيك بسياري از جمله

جام بـه  پس از چنـد ملاقـات متـوالي، سـران    «. را سرود "الهة شعر"و چهارپارة زيباي  "ده سال
بـا تصـرف و   (» پيشنهاد منيژه قرار بر اين شد كه ديگر براي هميشه همديگر را فرامـوش كننـد  

. طرفـه ادامـه داد  ورزي يـك كه حميدي البتـه بـه ايـن عشـق     ،)274-275: همان. تلخيص، نگـ
و اشعار بسيار ديگر حاصل همين ايام است، تا اينكه منيـژه  ) قفل طلا(چهارپارة مورد بحث ما 

، باز هم حميدي را عميقاً آزرده )283: همان. نگـ( 1خورشيدي 1332زدواج دومش در سال با ا
سـرودة اواخـر آذر    "از دست رفتـه "خاطر ساخت كه منجر به حسرت عميق شاعر در مسمط 

ايـن  . در فروردين سال بعـد شـد   "آيت عذاب"همين سال، و گلاية شديد وي با سرودن غزل 
و غزل جذاب و نوسـتالژيك  ) 1336( "سايه"ا آنگونه كه در غزل هميشه عاشق، تا بعده شاعرِ

هاي آخـر  اش در لندن سروده، و حتي تا ماهدر جريان معالجه 1338كه در سال  "تصوير آرزو"
-300: همـان . نگـ ـ(بهزادي به آن اشاره شـده اسـت   علي  "شبه خاطرات"حياتش، چنانكه در 

  .جفاكار خود را از دل بيرون نكردربا اما ، باز هم ياد و مهر معشوق دل)299
***  

در سه فـراز اسـت    و بند سيل مشتمل بر صا در 2"قفل طلا" ةعاشقانژيك وستالن چهارپارة
و ، تداعي خـاطره  ابيات آن، و حدود دو سوم در تهران سروده شده 24/11/1331 تاريخكه در 

كـه در كنـار همسـر     زندگي، مهدي حميدي شيرازي هر چند ازدر اين برهه  .نوستالژيك است
روزگار خـوش و بـا نشـاطي را سـپري      -يار نازنين و نوش -قار و دختر و پسرش مهربانِ با و

، قرار بر ايـن  )منيژه در ظاهر( عشق ناكامش با در آخرين ديدار) 1329(و سال قبل كرد، و د مي
قـول  ديگـر بـه   و از هم بگسلانند را  بستگيدلرشتة عاشقي و  از اين به بعدكه  بودندگذاشته 
امـا دوسـتي و عشـق    قطع رابطـه كننـد،    ؛و به عبارتي ،3»آفتابي نشوند«جلوي يكديگر معروف 

يكـي از ايـن    "قفـل طـلا  "چهارپـارة  . ، با ابزار مؤثر شعر ادامه يافتدلدارطرفة حميدي به يك
  .بار است  نگيز، و در عين حال، حسرتاالعاده زيبا و دل  وستالژيك فوقاشعار ن
گيري از عنصر پويا، متنفذّ، نـاآرام    سه قسمتي، حميدي شيرازي با بهره بلندن چهارپارة در اي
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 هـاي خـود بـا معشـوق فتـّان و        ورزي  ، لحظات ماندگار و شـيرين عشـق  "خيال"و زيباپرست     
و فراتـر از آن،   ؛گذشت افزون بر يك دهه هجرانآورد، و به رغم  رباي خويش را فراياد ميدل

باز  كه است المثلمصداق اين ضربرفتار او در يكي دو سال پيش، هميشگي  باطارتقطع قرار 
  4»!و همان كاسه است همان آش« هم

او از آن روزي كـه نتوانسـت   ! بردار عشق ناكامش نيست، دستشرايطي هيچتحت حميدي 
 كه هرگز آرام و قرار ندارد وهاي سال است سال ،دلش برسدرباي سنگينبه وصال معشوق دل

در نظـرش تجلـي   وفـا  بي انگيز دلدارِكه سيماي تابناك و منظر دلاست نبوده هيچ روز و شبي 
ازدواجش با فردي و  ،شكني معشوقمهري و پيمانهمه بي شاعر عاشق به رغم آن! باشدنكرده 
، حـال و  بـدون آن عشـق آتشـين   زيـرا اعتقـاد دارد    كند، را فراموش اوتواند باز هم نمي ،ديگر

  :گويدمي چهارپارههمچنان كه در مطلع اين  ،!و به ظاهر زنده استدارد روزي ن
 كه روز و شبم رود ميها   سال
 داني ام بي تو وين تـو مــيزنده

  

ــده      ــو، دي ــه روي ت ــز ب ــت ج ــاني نيس  !ب
 !كــه مـــــرا بــي تـــــو زنــدگاني نيســت   

  

  )493:1387حميدي شيرازي، ( 

هاي زنانة همسرش ناهيد   ها و رشك  ساية حسادتاست كه به رغم اينكه  تعجبجاي بسي 
 از باز هم هرالمثل معروف، به مصداق ضربكند،  طرفة عاشقي احساس ميرا بر اين رابطة يك

  5».كند فيلش ياد هندوستان مي«گاهي 
ي شـغلي و تحصـيلي دارد و از   هـا   ، هر چنـد كـار و گرفتـاري   دلشيدا  جويطرب حميديِ

گاه در خيـال  ، اما گاه و بيدارندفكر او را به خود معطوف ميندانش همسر و فرز ،ي ديگريسو
در برابرش  وفابي ساي دلبرور است و همواره قامت رعنا و پيكر سمنپيشين غوطه عشق دلدارِ

  :!ر است و لاغيرگجلوه
  ن،ـم دةـدي و  تيـنيس  نـم شـپي

  نشود جدا "من" ،"تو" از اي لحظه
  !تني تو جز به ننگرد خود پيش
  !مني  تو  وام،ت من اه،كوت قصـه

  )همان صفحه :همان(
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 ربا را از ياد ببردزيباروي دلنتوانسته است معشوق  ،جوي هميشه عاشقنشاط حميديِاينكه 
كه بعد از بروز اختلاف بين او و معشـوق، و بـر   آور اينجاست بلكه تعجب ،جاي تعجب ندارد
-نوستالژيك و حسرت شعرهايكه در است  كرده شفرامومگر ، شانعاشقي ةهم خوردن رابط

ي كه به همسري فردي معشوق جفاجو را در حال ،"پريده مرغِ"بند از جمله در تركيب خود بارِ
  :؟ها گرفته بودو تندترين ناسزاترين انتقادات چنين به باد شديد، آمدهديگر در

    گر گل و گوهر شود، ديگر گل و گوهر نخواهم
  !ـر شود، ديگر مي و شكرّ نخــواهمو شكـّ ميگـــر   
    استينــم دارـدلو ــگفتم ت! راـر سيمين بــدلب
  !جـاي تـو خـالي، مـن تـو را ديگر نخواهم دلــمدر   

    گريه كردي، ناله كردي، اشك در پايم فشاندي
  ...جز تو گفتي كس نجويم، جز تو كس دلبر نخواهم  

    نگاري، هرجاييه دانستم تو يار خلق و ـمن چ
  !زيـن سپس از ديـو، اسكنــدر نخــواهم بـدانمتــا   

  !ن تو باشيـار مـا هستم نگـه تـن كـود از مـحيف ب
  !ن تو باشـيـ، از پـي مـن يــادگار مبميـرمچـــون 

  )127 :همان( 
  

 ـ مگر، و يا بدتر از آن و ط نوسـتالژيك  در مسـم  1320مـاه  اد نـدارد كـه در فـروردين    ه ي ـب
بر معشـوق و شـوهر او   گونه  چطور همه چيز را ناديده گرفت و آن "ارمغان ري"آميز حسرت
دانـد كـه   خورده نميآيا عاشق شكست ،و ناروا بودن اين اشعار گزندگيصرف نظر از ! تاخت؟

داند كه به و آيا نمي! ؟6»نبايد بر ديگران بپسندد پسنددنميآنچه برخود «بر مبناي تمثيل معروف 
 ،)168:1355 اعتصامي،( ؟»دهر چو سختي دهي به خلق سختي كشي زِ« ؛پروين اعتصاميقول بانو 

ي بسـيار بـد و گنـاهي    ر، كايرآزا؛ مردم"انيهفصهماي ا" سايرمثَل ق داند كه طبو نيز آيا نمي
  !:؟بزرگ استبس 
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    ، آتش اندر خرقه زنبسوزانمي بخور، منبر «
   7»!آزاري مكنباش و، مردم خانهساكن مي  

، وقتـي در  ال از سـرودن آن اشـعار تنـد و آزاردهنـده    ده س ـ بـر پس از گذشت افزون ، حال
شـوق جـدا   از يـاد مع  اي  كند كه لحظه  مي، ادعا "قفل طلا" آميزانگيز و حسرتخاطره چهارپارة

  تـر و  نبـود سـنجيده  يـا بهتـر   كه آ انديشدبه اين نمي ؛داندمي "يكي" نبوده است و خود و او را
يش در آن هـا   تا حـرف كرد مي نواز مطرحهايش را با معشوق دلهو غم و اندو ها  درد دلتر نرم
بـه مصـداق    حميـدي كـه   نبودو آيا بهتر ! ؟ال نبردامروزش را زير سؤ ةعاشقانهاي ادعا ،اهروز

ــل معــروف،  ــدان روي جگــر مــي«مثَ ــه حرمــت آن همــه دل 8»گذاشــتدن ــا و دادگــيو ب            ه
 روغـنِ « حكمبه اصطلاح؛ ب معشوقي را كه ديگر براي او قل ،شانهچندين سال يهاورزيعشق
      آورد و سـخت  ، چنـين بـه درد نمـي   ام ديگـري شـده بـود   ك ـو در واقـع، بـه    ،داشت 9»ريخته
پـس از  ؛ سيمادلبر ماهآن بخش با ها و لحظات فرحورزيتداعي عشق !؟كردخاطرش نميآزرده
 تـا  ها  غروب از ويژه به كه معشوق جذاب يالخ و ها، براي او همچنان نوعي زندگي است،سال

  !:است معشوق وجود عين با برابر كه خيالي. كند نمي يشرها صبح، سپيدة
 راه، زِ رسيـــد شب همــراه اينـكه
  جاست، اين سحر هر جاست، اين شب هـر

 اسـت  دمسپيـــــده دم تـــا مــن پيـــش  
  !است؟ كم تو از چيزش چه اين تويي، اين

  )493:1387 دي شيرازي،حمي(

 بـر  را عاشـق  آرام لحظـات  و رسـد  مـي  سـر  لـب  بـر  لبخند كه سرمستي و شاد خيال همان
 نـاز و  نمـود زبـا  خاطرات خوش دو دلـداده، و  انگيز ازتصورات شيرين و تداعي دل !آشوبد مي

انـي طـولاني و فراقـي    هاي رايج معشوقانة دلدار، با وجـود هجر رو ادا و اطوا دلبرانههاي غمزه
  :نمايدمي عاشق را سخت به خود مشغول هميشگي، ذهن شاعرِ

 دست، از كودكان همچو كشد  مي
  هم، بــر خود ويـم وــهمچ زند  يـم

ــت   ــاب و مسـ ــدان، كتـ ــايم  خنـ  را هـ
  !را  هايم  وابـخ – بود اگر وابــخ -

  )494 :همان(
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 صبحگاهان مثل كه دلبري با شيرين و خوش اوقات تداعي و نوستالژي است انگيزدل چه و
بـراي شـاعر عاشـق، انگـار      !بهاري معطر هاي  گل از باغي وجودش و بود آگينطرب بهار، اول

-هاي دلبرانهو خنده ها  روي نازنين، سرمست و شادمان، و با آن تبسمهمين امروز بود كه آن ماه

  :ساختاش او را از عشق سرشار مي
 خندان ،شادمان ،خوش بوي مست،

  شـبخ  شــادي  شكفتـه،  بــوستـاني
ــپيده فـــرودين در همچـــو  !دمـــي سـ
  !يـنم  نـوبهـــار،   ابــر   از  ديــده

  )صفحههمان  :همان(
  
 كـه  هـايش   لـب  انگيزيِدل و بود، پرتوافشان ماه مثل كه دلدار لطيف جسم فريبايي تداعي و
  !:كرد مي گريجلوه بهاري پگاه در سرخ گل غنچة مانند

 تُنـُك،  ابـر  پشـت  كـه  زآن سـان  تافت
  سـرخ، غنچة  هـچنانك  امــا شــد وا

 !پيـــرهنش زِ تـــنش - تابـــد مـــاه
 !دهنش - صبحدم  رم،ـن  شـود  وا

  )صفحه همان :همان(
  

ت آن ايـام  جو با وجود داشتن همسر و اولاد، هنوز سرمسپيشة طربعاشق شاعرالبته وقتي 
هايش با معشوق فتّانِ سرو اندام است، بايد تا حدي هـم بـه   ورزيخوش و وصف ناپذيرِ عشق

 10»دهانش آب بيفتد« گاه، با تداعي آن روزگارِ سرشار از عشق و نشاط،او حق داد كه گاه و بي
) وفـا و جفـاجو  به زعم او بـي ( معشوق كهاينبه رغم اينگونه اشعاري نوستالژيك بسرايد، اما  و

ناپـذير  هاي پايـان دادگيها و دلعشق ، حال او با اين ابرازازدواج كرده وصاحب فرزنداني شده
 :آيا نبايد يكـي بـه او بگويـد    !؟11»پاشد  ميزار نبذر در شوره«طبق مثَل معروف، آيا  به معشوق،
به اين اصل توجه داشته  نبايدو آيا او ؟ 12»باش كه خواهان تو باشد كسيخواهان « !عاشق جان

  !؟13»د كه طرف مقابل لااقل براي او تب كندبايد براي كسي بمير«باشد كه 
ها، حميدي هنوز هم جفاكاري و نقـض  ورزينشدنيِ عشق تداعي لحظات فراموش كناردر 

 وقتـي  كـه  دور هاي  سال آن بود، ديروز همين انگار. رو را از ياد نبرده استعهد معشوق خوب
 و تقصـير  مـوارد  خواست اشق،ع سوي از انگاريسهل و تقصير اتهام به پاسخ فريبا در معشوق
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 گناهكـار  را خـود  نشـود،  خاطر رنجيده دلدارش اينكه جهت به او بداند، را خويش گناهكاري
  !:ندانست گناه  بي هم را معشوق ولي دانست،

 :گفتم!... ؟من گناه آخر: گفت
  مثلَ  به  بگو   يكي   ها  زان  : گفت

 !تـو  گـردن  نـه  ولي ،خواهي چه هر
  !وـت  ردنكـ نگــاه: يـك آن مـگفتـ

  )495 :همان(
  
 معشوق انگيز  دل لبخندهاي در كه اي عشوه و ناز تداعيِ است آوري  حسرت نوستالژيِ چه و
نوستالژيِ آن زيبايي و فريبايي عميقـي كـه در چهـرة جـذّاب و     ! بود متجلي او پاي تا سر در و
خـويش را از كـف   رخسـار، عنـان اختيـار    هر كسي با ديدن جمال آن ماه بود و گرربا جلوهدل
    انگيزي و افسوني كه از سپيدي گـردن بلـورين و خـرمن گيسـوان پريشـانش بـر      داد، و فتنه  مي
در برابـرش   به قول معـروف،  گري كه صبوري كوه همو رعنايي و فريبندگي ويران خاست؛مي

  !:ساختمي يي دشوار مواجهها  جان شاعرِ هميشه عاشق را با چالش؛ 14»آوردكم مي«
 رگز،ــه اشدهـخن د،ــديـخن ازـب

  مـويش    رخش،     گردنش،   ،اش خنده
 !نداشـت  فريـب  و مسـتي  همه اين
 !نداشت شكيب دمي من، جز كه هر

  )496 :همان(
  
 انگـار  خـويش،  دلـدار  با او عاشقانة روابط در ناخوشايند اوقات و لحظات تداعي هم باز و
 كـه  نيسـتي  تـو  تنهـا ": گفـت  عاشق هاي  گلايه برابر درمعشوق  كه هنگام آن بود، امروز همين
  !:از اين حرف بسيار ناراحت و شد خاطر رنجيده و اندوهگين او ،"هستي من دلدادة و عاشق

 :بهــر چــه آمــدم؟ گفتم: گفت
 ناچار،: گفتمش... برعكس: گفت
 داني؟ اين هر دو نيست، مي: گفت

  جست بيــايــد   عـاشقـان  دل  ور 

 !ن مـن تا بگــــريي بـــه رنــج بـرد    
ــن   ــپردن م ــان س ــه ج ــدي ب ــا بخن  !ت

 هـا نيســت   جـاي ديـدار بــيش از ايـن   
 !نيست  تنها  وـتـ دل  مـن،   عـاشق 

  )صفحههمان  :همان(
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بـيش از يـك   . هاي عاشقانة حميدي نيسـت   بر اين اساس، هيچ چيز بازدارندة جولان انديشه
هميشگي است،  وار  مجنونهاي   هايش همان حرف  و حرف 15»او يك پا دارد مرغ« دهه است كه

يكـي نيسـت در گيـر و دار ايـن     ! بار و نوستالژيك  سرشار از حسرت و تداعي اندوه به كلياما 
ايـن چـه دوسـت داشـتني     : قرارِ قلم به دست، بگويد  فرسا، به اين عاشق بيجان هاي  دادگيدل

بسـتايي  هم  ،16»رد به سينة تو زده دست«براساس تمثيل معروف؛ است كه معشوق را وقتي كه 
 كاريها،   ها و تحقير و سرزنش  ، و هم با زخمِ زبان زدن17»اش برويقربان صدقه«به اصطلاح و 

  :!؟18»آب خوش از گلويش پايين نرود«كني كه 
 كيست آن كس كه عشق دشمن را،

  -فرساست انـج ه ـك – بتي   الـا خيـب
ــر؟  خــويشدر دل  ــه عم ــرورد هم  !پ

  !ر؟ـعم همه   بسپرد راه  روز و شب 
  )497 :همان(

  
ايـن چـه طـرز    : گفت نخواهدآيا او  وقتي دوست و دلبر را به هر دليل، دشمن خطاب كني؛

نه سرم را بشـكن و نـه   « :تمثيل ورزي است كه تو داري؟اي از عشقدوست داشتن و چه شيوه
  19»!گردو به دامنم بريز
ب و مدون سراغ صورت مكتوكم در تاريخ ادب فارسي به ها را دست  ورزي  نمونة اين عشق

 نوبرانـه هاي ورزيحب و بغضِ همزمان نسبت به معشوق، كه در نوع خود از آن عشق. نداريم
كـه ضـميمة جلـد سـوم      "هاي گلباز  يادداشت"به عنوان نمونه؛ به رغم اينكه در بند اول ! است

، ازدواج ، و بعـد از آن 21و گلباز 20است، و پس از آن قطع رابطة عاشقانة ثريا "عشق در به در"
  :آمده است كه "وفا  ثرياي دلباز و بي"او با مردي ديگر، خطاب به 

» !انگيزي شـده اسـت؟    ام، تبديل به انتقام شگفتسوزاني را كه به تو داشته عشقداني كه   مي«
: گويـد  انگيـز مـي    و حيـرت  آور  ها، تعجب  ، در بند آخر اين يادداشت)159:1320 ،شيرازي حميدي(
  .)161:همان(» دارم؟ هنوز تو را دوست ميكه  دانيمي«

 "اشـك معشـوق  " هاي حميدي كه در كتـاب ورزيعشق متضاد در رفتارهايهايي از نمونه 
 "بـه اهـريمن  "در تركيب بند از جمله  .شوددر ادامه آورده مي ،خوردميوي به وفور به چشم 
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  :1319ماه سرودة دي
  فكندي چه در زآنكه! اي نه منيژه
  دشمنـانـم بـا گيــر ـيدوست بـرو

 !...را بيژنـي  مـن  چـو  هـا   افسـونگري  به
  را  دشمني  مـن  خـون  بـر بــرانگيـز

  بودم  كارگنه  من نيستي، بد تو
  !بودم وفادار ماري تو چون با كه

  )159 :همان(
  

  :1324سرودة اسفند  "يك نامه تفسير"يا در مسمط 
 !منستي خاراگر باغ گلي، ! دختــر مريم
  ن من و عمر من و يار منستيدشمن جا

  !گـر مسيـح مريمي، بنـد منـي، دار منستي
  !اين عجب، ماه من و شاه من و مار منستي

  !چرا هم دوستي، هم دشمن من ندانستمخود 
  !من اهريمنم ـوخ، هـش اي يمنهم سليمان 

  )361-362 :همان(
  

  :1333سرودة فروردين  "عذابآيت " ها بعد در غزلو سال
 آيت عذاب توايشق ما و حسن جز ع...

  -من داي ـدانـد خ -هـرگـز شبي نخفتم 
ـــك   ـــو آن بـ ــايتي؟  ـ ــدارد نه ــه ن  !دايتي ك

  !روايتي كردم   وــت ال ــخي  بـا    كـه الّا 
  )508 :همان(

  
هاي عجيب عاشقانه، كه تلفيقـي    گيري  از آن نوع اظهارنظرها و موضع هايينمونهخواني و باز

در آثار عاشقانة منثور حميـدي نيـز مـنعكس شـده و دليلـي روشـن بـر        از ترحم و تنفرّ است، 
عشق در به "كه در پايان جلد سوم  "هاي گلباز  يادداشت"در همان بخش كوتاه . مدعاي ماست

هـا بـه     ضميمه شده، و شاعر آن را پس از اتمام تبعيد يك سالة خانوادة ثريا و بازگشت آن "در
  :گاشته، آمده استوفا ن  شيراز، خطاب به معشوق بي

آيد كه تو احمقِ نـادان، بـانوي آقـاي شـيخ      و هر كسِ ديگر را هم حيف مي مراداني كه   مي«
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و با اعتماد به نفس بالا و تبختري عجيب، ثريا را  )160:1320 حميدي شيرازي،(» !باشي؟ 22زنگله پا
  :كند كه با اين پرسش تحقير مي

من فراوان است، و مثل من و از من بالاتر هرگـز بـه   مثل تو، و از تو بهتر براي  كهداني مي«
، كه اين امر چنـد سـال بعـد محقـق شـده، و در قصـيدة       )161 :همان(» !دست تو نخواهد افتاد؟

- 1325 شـهريور سـرودة  در  "هـا هـا و ايـن روز  آن شـب "انگيز سرتاسر نوستالژيك و خاطره
  :منعكس است خورشيدي
    دم نثارجان بدو كر هاكشيعاشقمن بدين ...
  !رهزنشاو به قتل من كمر بست از دو چشم   

    23گزين كردم از او بالاتري من به جاي او
  !من كه بگزيند كه سنجد با منش؟ جاياو به   

  )192:1363،شيرازيحميدي (
  

فرسايي؛ كه خيال دلـدار  مورد بحث ما، چه نوستالژي غمگنانه و طاقت چهارپارةو در اواخر 
  !:هايش به چالش كشيده است  وفايي  و بي ها  يجفاكاررا به خاطر 

 روز، نخستينخواهي از  هيچ مي
  آرم،  يــاد بـه   و  يـادت انــدازم

 تـــاكنون، هـــر كجـــا مـــرا ديـــدي،  
  !...پوشيدي؟ آنچه  و    كردي  آنچه 

  )497:1387 حميدي شيرازي،(
  

را از او جويـا  ها و تداعي خاطرات رباي معشوق، فايدة اين نوستالژيدل خيالو هنگامي كه 
  :، يادآوري خاطرات و نوستالژي را ماية عمر آدمي دانستشيداشد، حميديِ هميشه 

  جواب دادم هيچ... حاصل؟: گفت
  -ببين   و  بيا  تر نزديك  –... يـاد

ــاد اســـت    ــده از يـ ـــزاد، زنـ  آدميـ
  !...است آدميــزاد  عمــر   شيشـة

  )صفحه همان: همان(
  

ر و     انگيز دلبر و آنگاه كه خيال فتنه به او نزديك شد تا شيشة عمر عاشـق را ببينـد و بـا تحيـ
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خود را به  درمانبي عميق، درد دل يناباوري، ادعاي او را بررسي كرد؛ عاشق مجنون، با حسرت
  !:ها كه نكشيده استمحبوب تفهيم كرد تا بداند بي او چه معشوقِ

 كو؟ بازكن ببينم چيست: گفت
 خـانة ميــز چــون تـوانـد بـود

 روزگاري بود! افسوس: گفتم
  هست : گفتم امروز نيست؟ : گفت

 !شيشــة عمــر و زنــدگاني تـو    
 !خـانة مستـي و جــواني تـــو؟ 
 جـاي عشـق مـن و جـواني مـن  

  !قبـر عشق است و زندگاني من
  )498 :همان(

  
ن كـه طـي آ   -سوم اين چهارپارة نوستالژيك بلند؛ با اتمام شـبي ديرپـا   فرازو در نهايت، در 

صـبحگاه فـرا رسـيده اسـت و شـاعر بـه دشـواري و         -خواب بر شاعر عاشق حرام شده بـود 
ماندن يك نشان شبيه خاييدگي بر پشـت دسـتش   كند و از باقي  ميجانكاهي شب گذشته اشاره 

كند كه اين نشان و اثر، حاصل تمـاس پشـت دسـت او بـا قفـل      دهد و خاطر نشان مي  ميخبر 
رختخواب عاشـق بـر جـا مانـده      رويها قبل معشوق بوده و سالبند طلايي است كه بر دست

  !:است
 گـــويي، سحــر تـا دوش ام،خستـه
 است، دنــداني نشـان دستـم پشت
 من بـرِ – نـاخني پشت چـون – ريــز
  - اوست تحفة زانكه - است عزيز گـر

 مـرا  دويــده  هــا   گــونه بــر اشـك  
 !مـرا  جــويده  بتــي  گـــويي  نــرم،

ــدهم ــي ان ــل و قفل ــد قف ــت بن  بلاس
  !طلاست قفل گرچه است، قفل باز

  )499: همان(
  

  نتيجه
اي انـد چيـز تـازه   و مطالعة اشعاري كه بر مبناي نوستالژي سروده شـده  منديعلاقهرويكرد 

اشعاري با محتواي غم غربت و ياد وطن و زادگاه، ياد كودكي و نوجواني، يادنياكـان،  نيست و 
، و به ويژه اشعاري با محتواي عشق و هجران و حرمان و بي نصيبي از عشق بستگان و دوستان

از دير باز سـروده شـده و مـورد     -گيري از لفظ و اصطلاح نوستالژياگرچه بدون بهره -دلدار
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البته موضوعاتي از اين قبيل بر مبناي نوستالژي تداعي خاطرات، . پسند خاص و عام بوده است
شـهريار،   همچـون  ايبرجسـته شـاعران   شعر معاصر را در بر گرفته، ودر نيم قرن اخير؛ فضاي 

در تمـامي ايـن   ... زاد، رهي معيري، سـيمين بهبهـاني و مهـدي حميـدي شـيرازي و     فروغ فرخ
اي در گنجينة شـعر و  مصاديق به ويژه نوستالژي عشق و هجران دلدار، آثار ارزشمند و جاودانه

  .اندادب فارسي به يادگار گذاشته
از  -مايـة چنـدين عشـق ناكـام    ن بزرگ، مهدي حميدي شيرازي با دسـت از ميان اين شاعرا

اشعار نوسـتالژيك فراوانـي سـروده، كـه بـه ويـژه در مجموعـة         - جمله عشق معروفش منيژه
  .وي متجليّ است"اشك معشوق"جاودانة

بـر يـك   كه افـزون   "قفل طلا"در ميان اشعار عاشقانة نوستالژيك حميدي، چهارپارة زيبايي
دهه پس از بر هم خوردن رابطة او با عشق معروفش سروده شـده، بـر مبنـاي يـك نوسـتالژي      

اين چهارپارة مفصل؛ حميديِ هميشـه   در .و اندوهگنانه خلق گرديده است آميزحسرت سراسر
ي هـا   كه سـال -انگيز دلدار فريبايشگذر را با خيال فتنهعاشق، سرتاسر يك شبِ ديرپا و سخت

گذرانده است، و تمام اوصاف بلند و زيبـايي و رعنـاييِ    - دست از سر او بر نداشته سال هرگز
وزري با آن معشوق مـاه سـيما را بـا حسـرت و     نوازِ عشقكم نظير او، و لحظات خوش و روح

  .رساندآورد، و اين شب را با ياد آن دلدارِ از كف رفته به صبح مي  مياندوهي عميق فراياد 
گونـه كـه از آثـارش     به رغم داشتن همسر و سه فرزند، آنشيرازي ميدي حگفتني است كه 
را  - منيـژه  - سال و حتي تا پايان عمر هم نتوانست عشـق معـروفش   يها  معلوم است؛ تا سال

فراموش كند، و از اين رهگذر، آثار عاشقانة كم نظيري از خود بر جـاي گذاشـت كـه مطالعـة     
اي كـه از نظـر   در مقالـه  .و شيدايي بوده و خواهد بود ، جلابخش خاطر اهل ذوق و عشقها  آن

گذشت، سعي شد در امر بررسي و تبيين هرچه بهتر و گويـاتر نوسـتالژي عشـق در چهارپـارة     
  .ي حميدي، به فراخور حال، عنصر تمثيل و شواهد تمثيلي مورد استفاده قرار گيرد"قفل طلا"

                                                            

  نوشتپي    
، )283:1387خليلـي،  . نگـ ـ(قلمداد كرده است  1333يژه را سال ، ازدواج دوم من"شبه خاطرات"نويسندة  .1

 .اتفاق افتاده باشد 1332آيد كه اين قضيه در اواسط اما از قراين و شواهد برمي
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 ).توضيح شاعر. (رود  ميي ريز طلا براي اتصال دو سرِ دست بند و گردن بند به كار ها  اين قفل .2

 ).32:1ج  ،1383 انوري،(خود را نشان دادن، آشكار شدن : »آفتابي شدن«المثل كنايي مأخوذ از ضرب .3

 آذرلـي، ( ».هـيچ تغييـري رخ نـداده اسـت     ]و[اوضاع بـر همـان قـرار سـابق اسـت،      « در واقع، مثل اينكه .4
493:1375(. 

 »هـاي خـوب و شـيرين افتـادن او    به هوس گذشته: ياد هندوستان كردن كسيفيل « المثلمأخوذ از ضرب .5
  ).1170:2ج  ،1383انوري، (

، و )335:1376خرمّـي،  ( »با كس مكن اي بـرادر مـن  / پسندي  ميهر بد كه به خود ن« :سعدي ي ازنظير بيت .6
 ،1361 دهخدا،( »هنربر كسي مپسند هم اي بي/ وآنچه نپسندي به خود از نفع و ضر« :از مولوي ينظير بيت

 ).48:1ج 

 .1767:4ج  ،1361 دهخدا، .7

 »به معني درد و رنج خود را با شـكيبايي تحمـل كـردن   : جگر گذاشتن دندان روي« :المثلمأخوذ از ضرب .8
 .)172:1375 آذرلي،(

پول خرج شـده در راه عاشـقي بـه كيسـه بـر      : همانندشود   ميروغن ريخته جمع ن« المثلمأخوذ از ضرب .9
  ).881:2ج ، 1361 دهخدا،( .ك.، نيز ر)191:1375 آذرلي،( ».گرددنمي

از ديدن يا شنيدن محاسن كسـي بـدان اشـتياق    : كسي براي چيزي آب افتادن دهان« :المثلمأخوذ از ضرب .10
 .)438:24ج  ،1365 دهخدا،( »پيدا كردن

، 1361 دهخدا،(» رنجي نه در جاي خويش بردن :معناي به افشاندن تخم در شوره« :المثلمأخوذ از ضرب .11
 ).542:1ج 

براي كسي بمير « :المثلاين ضرب نظير) 141:1375 آذرلي،( ».دوستي از دو طرف مناسب است« :به مفهوم .12
 ).751:2ج  ،1361 دهخدا،( .ك.ر: ، نيز)420:1ج  ،1384 انوري،( ».كه برايت تب كند

به كسي محبت و نيكـي كـن كـه ارزش آن را    : كه برايت تب كند براي كسي بمير« :المثلمأخوذ از ضرب .13
 ).420:1ج  ،1361 دهخدا،( .ك.ر: ، نيز)57:1375آذرلي، (» .بداند

ج ، 1383 انـوري، ( »از عهدة انجام كاري يـا بيـان موضـوعي برنيامـدن    : كم آوردن« المثلضرب مأخوذ از .14
1274:2.(  

 آذرلـي، (» .گـردد خود بر نمي از تصميم. است ايستاده سرِ حرفش: مرغ يك پا دارد« :المثلمأخوذ از ضرب .15
391:1375.( 

تقاضاي كسي را رد كردن، خواهش و طلب كسـي را  : ندست رد بر سينة كسي زد« :المثلضرب مأخوذ از .16
 ).609:1ج ، 1383 انوري،( »او يا درخواست او را نپذيرفتن: ، نيز)163:1375 آذرلي،( »نپذيرفتن
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